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بنـا بـر    » ديـوان كبيرشـمس   «در اين مقاله سعي شده است تا ابياتي از          

،  اسـت  تعاريفي كه از مفهوم زيبايي توسط انديشمندان ايراني و غربي ارائه شده           
دارد، ريـشه   آنجا كه زيبايي مطلوب بشر است و در فطرت آدمي        از. بررسي شود 
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 ـ  و شـود مـي ... كه شامل موضوعاتي همچون نور، شادي، وحدت وجود و           ر  ديگ
.جنبه صوري و ظاهري زيبايي در موضوعاتي چون مسائل بيان و موسيقي شعر

 شـعر   ، زيبـايي صـوري   شـعر فارسـي   شناسي غزليات شمس،زيبايي  :كليد واژه ها  
. شعر فارسي  ، زيبايي معنويفارسي 

مقدمه
از دلايل ماندگاري شاهكارهاي ادبي جهـان، شـمول معنـايي و شـگردهاي هنـري         

ها بر اصـول   معنايي آن– آثار ماندگار، برتري لفظي از ويژگي.ائه مفاهيم استاين آثار در ار 

است كه قرنها بعـد را نيـز   اي از دوران خويش فراتر تا اندازهبه گونه اي كه رايج زمان است  

ــر مــي ــرد و گــاه از مرزهــا مــي در ب ــش. گــذردگي ــأويلات شــرح و گراي ــاگون و ت هاي گون
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شـاهدي بـر ايـن      ...  نظامي، عطار، مثنوي معنوي، حـافظ و         هاي ماندگاري چون آثار   منظومه

 جـلال الـدين     ةسـرود » غزليـات شـمس   «جاي مانده    مجموعه اشعار ب   ، ميان ايناز. مدعا است 

.محمد مولوي بلخي جايگاه قابل توجهي دارد

؛ امـا بـراي   پذير نيستان كبير در اصول تعريف شده امكان   محدود كردن ابيات ديو   

 شگردهاي هنري مولوي و نقد زيباشناسانه اين اثر گرانقـدر، تعـاريفي از              شناختن تعدادي از  

 و شواهدي چنـد از غزليـات ارائـه    ، و هنرمندان در باب زيبايي ارائه فيلسوفانديدگاه حكما، 

 زيبـايي معنـوي و صـوري عـلاوه بـر ايجـاد نظـم                 ةبندي مباحث در دو حوز    تقسيم. د شو مي

ه نبايد در بررسي متون ادبي تنها بـر صـناعات صـوري و    گوياي اين است ك منطقي در مقاله،  

 در ايـن  يكارهـاي نـوين  با نگرشي ديگر و به كار بـستن راه توان  بلكه مي  ؛دكرظاهري اكتفا   

.عرصه وسيع وارد شد

پرسش ها پاسخ داده     اين   در اين مقاله سعي شده است تا ذيل عناوين گوناگون به            

تي جديد مورد بررسي قرار داد و با مـوازين نـوين            أهيشود كه آيا مي توان متني كهن را در          

د؛ معيار هاي زيبايي چيـست و تفـاوت زيبـا شنلـسي معنـوي و                كررا تحليل   ناقدان غرب آن  

 قطعا در پي پاسـخگويي بـه ايـن پرسـش هـا مـي تـوان بـه راز                     ؟صوري در چه اصولي است    

.ماندگاري شاهكارهاي ادبي پي برد

 زيبايي معنوي-2
؛ يافـت  عارفـان شناسي   بهترين تعريف زيبايي معنوي را در گفتار جمال        شايد بتوان 

 او را جمـال  ة صفت آشكار شد    برجسته ترين  دانند و آنجا كه عالم را نماد تجلي خداوند مي       

 كه هريك با صـفتي  ،از اين رو يافتن لذتي معنوي و دريافت مفاهيم عالي هنر       . كنندذكر مي 

هنر «: تولستوي معتقد است  . دگير ذيل اين عنوان قرار مي     ،استتعالي مرتبط از صفات باري  

» ور خدا، زيبايي و يا عاليترين لـذت روحـي و معنـوي اسـت            يا يكي از عاليترين تجليات تص     

ن اسـت تـا   اي و هنرمند در پي ، بنابراين قول، بنا و اساس هنر، زيبايي   .)1350: 78تولستوي،  (

 همـين   ةدر ادام ـ . دكن ـكي از انواع هنـري ارائـه        آنچه به نظر او شگفت و زيباست در قالب ي         

اند كه دهكرنويسندگان،طبق نظريات متفكران ايراني و اروپايي عناويني را استخراج          ،مطلب  

.شودمطرح مي» ديوان كبير«  شواهدي از ،بر اساس هريك
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 زيبايي و والايي-2-1
ايـن  . ز شـود آغـا ) ع( يوسـف  ةجا است كه مبحث اين مقام با آيه سي و دو سـور         ب

 او را ،بـه ديگـر زنـان   ) ع( نشان دادن جمال يوسف براياست كه زليخا مربوط آيه به زماني    

»فلما رأينه اكبرنه و قطّعن ايديهنّ و قلن حاش الله ما هذا بشراً«:كندوارد جمع ايشان مي

 مورد توجه واقع شود      وي براي شخصي كه قرار است زيبايي     » اكبرنه«كاربرد فعل   

،آورد كــه عظمــت و شــكوه بــا زيبــايي تأمــل اســت و ايــن ذهنيــت را بــه وجــود مــيقابــل 

كه بر اساس فطرت و نهـاد بـشريت   ،پس از ذكر اين نكته از قرآن كريم   .  دارد خويشاوندي  

.پردازيمنازل شده است به تعاريف فلاسفه مي

 جهـت    از ايـن    قرن هجده بين زيبايي و والايي تفاوت قائل شـد          از فلاسفه » برك«

ها لذت قائـل  هامها و اببراي هراس» كانت«، »برك« بعد از   .كه منشأ والايي ترس و ابهام است      

شود و از عظمت قلـه پـر بـرف كوهـستان و دريـاي طوفـاني بـه عنـوان عناصـري زيبـا و                 مي

آمـده اسـت كـه      » sublime«در تعريف اصطلاح    ).1380: 79احمدي،( ياد مي كند   شگفت

 اول از :در نظر دارد » sublime«ترين و برترين است و كانت دو نوع         اين لغت به معناي بالا    

دارد و موجـب حيـرت و   نظـر نظر مقدار و كميت كه بر اندازه و حجم چيزهاي قابـل درك            

 دوم از نظـر نيـرو كـه بـه نـوعي             .شود مانند بلندي كوه يا پهناوري دريا      شگفتي در انسان مي   

معادل اين دو نـوع     ؛ شب د تلاطم دريا يا تاريكي    ناپذير، سهمگين و مرموز است مانن     مقاومت

 مولانـا  .)1381: 38-40كروچـه،  (زيبايي در فرهنگ اسلامي صفات جمالي و جلالي اسـت   

: گويدمي

آنچ از جهان فزون است اندر جهان در آرش جان جان است از جان نهان مدارش   روي تو

)1377: 1361مولوي، غزل  (

،شود كه مولانا بيشتر به آن نوع دوم عظمـت         معلوم مي ،س  در شواهد غزليات شم   

: نظر دارد،كه مرموز و سهمگين است

در رخ ما كجا بود اين كر و فر و كبريا    اي كه تو ماه آسمان ماه كجا و تو كجا

)47همان، غزل (

 برتـر   كند و حتي از آنها    معشوق مولانا نيز با ماه آسمان و خورشيد فلك مقابله مي          

ةاي كـه از سـور  در آيـه . گيـرد ها و جهـان نيـز جـاي نمـي    اي كه حتي در جان    است به گونه  
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 نـشاني  ،برنددستان خود را مي   ) ع(گاه كه زنان در برابر كبرياي يوسف        يوسف نقل شد، آن   

ايـن حيـرت بـه    » ما هذا بشرا«: گويندخويشتني آشكار است و آن گاه كه با شگفتي مياز بي 

. رسداوج خود مي

شـاعر در دنيـاي عظـيم سـاخته ذهـن      .  مولانا هم قابل توجه است    ةهاي شاعران حيرت

:گويدمولانا مي.كند كه در آن اندازه هر چيز متفاوت با دنياي معمول است خود سير مي

ها انديشهةاي آتشي افروخته در بيشمنتهااي رستخيز ناگهان وي رحمت بي

)1همان، غزل  (

ها از سوختن نابود شـوند جـز حيـرت در برابـر رحمـت بـي نهايـت و                    اني كه انديشه  و زم 

:در شاهد زير هم سؤال شاعر گوياي اين حالت است. رستخيز ناگهاني، چيزي نخواهد ماند

اين باغ روحاني است اين يا بزم يزداني است اين 

 سپاهاني است اين يا نور سبحاني است اينةسرم

)1792 غزل همان، (

افزايد و بـه نـوعي      بسامد مصوتهاي بلند در اين ابيات بر القاي بزرگي و حيرت مي           

17 غزل بررسي شده  550از ميان حدود    .آوردزيبايي معنوي را در ذهن شنونده به وجود مي        

.است% 4/3نمونه از اين دست مشاهده شد كه آمار آن معادل 

 زيبايي و تداعي-2-2
ة دربـار  يهاي مختلف ـ بنـدي ل دكتر سياسـي تعـاريف و طبقـه        دا از قو  در لغتنامه دهخ  

تداعي و تداعي معاني آمده كه به اختصار چنـين اسـت كـه بعـضي نفـسانيات چنـان بـا هـم                       

 ديگـران را نيـز   ،كنند كه هرگاه يكي از آنها در ذهن شخص نمايـان شـود      پيوستگي پيدا مي  

: دانـد نفسانيات را تابع سه اصل ميوي سپس توالي و تداعي    .كنددر باطن شخص حاضر مي    

اريـك نيـوتن در     .مجاورت، مشابهت و تضاد كه در مورد هريك مثالهايي آورده شده است           

 و بـه  ، حـواس دريافـت   بـا تعريف زيبايي معتقد است كه زيبايي پديده اي اسـت كـه وقتـي     

 را  هـاي مـشابه خـود     انديشه و باطن شخص منتقل شد اين خاصيت را دارد كه ديگـر تجربـه              

تداعي ذهني مولانا بيشتر قابل مشاهده      ، در مثنوي شريف     .)375نيوتن، همان، ص    (برانگيزد  

تـوان   يعني گريز شاعر به موضوعات ديگر و نقطه شروع اين گونه گريزها را بهتر مـي    ؛است

 ابيـات كـه   ايـن در. ها نيز مانند مثنـوي اسـت     يد توجه داشت كه ساختار بعضي غزل      ديد، اما با  
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د اين روش آشكار است و هر لفظ در هـر بيـت   كنت و تمثيل واحدي را دنبال مي     اسپيوسته  

:شود تداعي ذهن شاعر به موضوع بيت بعدي ميةنقط

اياي جـز ز آفتـابي ذره      آخر چـه گويـد غـره      

اي بنمايدت بـاقيش معلـوم آيـدت       چون قطره 

شدانيخود ميباقيش ناديده ديديچوكفي

ين انبار كن  دستي در ا  هستي تو آن بار كهن    

اي زيـن بـي نهايـت مـاجرا      از بحر قلزم قطـره    

زانبـار كــف گنــدمي عرضـه كنــد انــدر شــرا  

داني چون شود چون باز گـردد آسـيا   ودانيش

بنگر چگونه گندمي وانگه به طـاحون انـدر آ    

)27همان، غزل،                    (

 اسـت كـه در   » دريا قطره و «گر رابطه  تداعي »ذره و آفتاب  «در سه مصرع اول رابطه    

در واقـع چهـارمين مـصرع نقطـه       .  است »يك كف گندم و انبار    «مصرع چهارم معادل نسبت     

كنـد و در بيـت    در بيت سوم اين كف گندم با آسيا تناسب پيدا مـي           . آغاز ابيات بعدي است   

.دشو از وابستگان آن ظاهر ميچهارم انبار و طاحون

ند بلكه ذهن و ديگر حـواس نيـز   آفري نمي تنها تجربيات عيني نقشدر اشعار مولانا 

بعـد از ذكـر مثالهـايي از طبيعـت معتقـد      » معني زيبـايي «اريك نيوتن در كتاب     .  استحاضر

دلپذير است و در كل ميـل طبيعـت بـه ايجـاد        وار براي چشم  است كه خطوط منحني و دايره     

كتـي چرخـشي    اصولاً تداعي معاني حر   .)60تا55صنيوتن، همان،    (اشكال دايره شكل است   

. كند كه به دليل نداشـتن زاويـه و گوشـه موجـب زيبـايي اسـت      و دوراني در ذهن ايجاد مي     

 امتـداد ايـن تـصاوير در    ،آوردزماني كه انسان تصوراتي را يكي پس از ديگري به خاطر مي       

در . سـت امتـصل ) نقطه شروع تـداعي (شود كه به يك مركز ذهن خطوط حلزوني شكل مي   

 ذهـن مـذهبي شـاعر را بـه جـستجوي نزديكتـرين عنـصر بـا آن                   ،رنـده شاهد زير نـام يـك پ      

:دشون وابسته به اين مركز واحد ميسپس ساير اركا؛) سليمان←هدهد. (كندراهنمايي مي

ز هدهدان تفكر چو در رسيد نـشانش       

پــري و ديــو ندانــد ز تختگــاه بلنــدش

زبان جمله مرغان بداند او بـه بـصيرت      

شت عيـانش  مراست ملك سليمان چو نقـد گ ـ      

وبصيرت است جهانشكه تخت او نظراست

كه هيچ مـرغ ندانـد بـه وهـم خـويش زبـانش             

)1380همان، غزل،                        (

شـوند ماننـد   يشان خود حاضر ميعناصر طبيعت هم همچون بهار و پاييز و گياهان همه با خو     

بنــدي دكتــر ر تقــسيمتــوان بنــا بــ در كــل مــي»... و 1794-1121-946-934-894«هــاي غزل
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 غزل بررسي شـده     550از ميان   . ها دانست و تناقض را زيرمجموعه اي ازتداعي     سياسي تناسب   

.در اين موضوع مشاهده شد  % 0/3 نمونه معادل 15

 زيبايي و تضاد-2-3
اگـر  «: هاي شـاخص سـور رئـال اسـت اعتقـاد دارد كـه      آندره برتون كه از شخصيت    

 موفقيت بزرگـي كـسب كـرده اسـت و     ،را با هم آشتي دهد    كسي دو اصطلاح مطلقاً متضاد      

 ايـن جمـع ضـدين تنهـا در       .)1381: 853سيد حسيني،   (»در واقع اين همان نقطه متعالي است      

:دشو مي منجر و در واقع به تركيبات بديعي،عالم شهود در بيان شاعر پيدا 

 او باشد از سايه جدانور كه ديدست كه توة نوري تو و ما جمله جهان سايةساي

)41همان، غزل (

و يا

مرا ز خواب جهانيد دوش وقت دعا  سوييها ز سوي بيغريو و ناله جان«

)224همان، غزل (

 اسـت كـه مـصداق خـارجي         توصـيفاتي » سوي بي سـويي   «وجود سايه براي نور و      

: گويـد ون در جـاي ديگـر مـي       آنـدره برت ـ  . است  در واقع از مقام رئال و واقعي فراتر         و دندار

گذشـته و آينـده، عـالي و    رسد كه زندگي و مـرگ، واقعـي و خيـال،     همه چيز به حدي مي    «

 زمـاني   .)904همـان، ص    (».ناپذير ديگر مخالف يكديگر نيـست     پذير و ارتباط  داني و ارتباط  

:گويدكه مولوي مي

»خام تويي، خام بمگذار مرادانه تويي، دام تويي، باده تويي، جام تويي       پخته تويي، «

)37همان، غزل  (

هاي متضاد به معشوق در واقع او را در مقام كل و كامـل            اين انتساب صفات و نسبت    

 يـا همـان     -كند كه معـشوق وي در حـد كمـال           تصور كردن است و شاعر چنين تصوير مي       

اي از دنياي متعـالي شـاعر       از اين رو جمع ضدين در عالم شعر نشانه        . قرار دارد  -نقطه متعالي   

البتـه گـاه در بـه كـار         . آيداست كه ذهن شنونده از دريافت اين گونه تصاوير به شگفت مي           

بردن صفات و اسامي متضاد مرز كفر و ايمان كم رنگ مي شـود كـه شـطحيات عارفانـه از                     

اه  به عبارتي از آنجا كه اساس و مباني بسياري از شطحيات بر تـضاد اسـت گ ـ                 ست؛ااين نوع 
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از ميـان  .نمايـد انتساب صفات متضاد به خداوند يا معشوق الهي با مباني ديني، ناسـازگار مـي            

. استدر اين مبحث مشاهده شده % 0/2 نمونه معادل با 10 غزل بررسي شده 550

 زيبايي و نور-2-4
كـلّ لـذه برزخيـه انّمـا حـصلت بـامر          «هاي سـهروردي آمـده اسـت كـه           در نوشته 

توضيح آن ذكر شده كه انسان جمالي را نمي طلبد مگر اينكه در آن اثـري از  و در   » ...نوري

 قـول ديگـري كـه       .)1381: 619ابراهيمـي دينـاني،      (رانيت و روحانيت وجود داشته باشـد      نو

كه خداونـد  گويد ايناو مي. گفته لاهيجي استكند ارتباط نورو زيبايي و خداوند را بيان مي       

فرمايـد  مـي ) ص(مونه يا مثال دارد، طبق حديثي كـه پيـامبر   مثل ندارد واضح است اما يك ن  

توان استنباط كرد كه ايـن حـضور بـا تجلـي            مي ،كه خداوند را در زيباترين وجه ديده است       

همان نور ذات  پـاك     » نور سياه  «.بر دل حضرت رسول صورت  پذيرفته است       » نور سياه «در  

دارد و نورانيـت هـم    اشـاره   االله  فـي است و آب زندگي است درون تاريكي، سياهي به فناي           

.)162تا173،ص1383كربن، (همان جوهر پاك و هستي به خود پاينده الهي است

در واقع هم كاربردي شاعرانه     . بردبهره مي » نور«مولانا كاملاً هنرمندانه از واژه و مفهوم        

آيد، ديـده   مثالهايي كه مي  با توجه به    .  مرتبط است   و از طرفي با آيات قرآني      ،و هم عارفانه    

. نور نازل شده در اشعار مولوي آمده استةخواهد شد كه مفهوم بيشتر آياتي كه دربار

: 21جـامي،  (» الظهور فـي الـضوء اقـوي و اكمـل    «: در متون عرفاني نقل شده است  

,  از طرفي سبب اصلي همه چيـز خداونـد اسـت و ديگـر موجـودات همچـون سـايه                    .)1370

:كندمولانا بنابراين حكم نور الهي را بدين گونه وصف مي. رندوجودي عرضي دا

سببي قد جعل االله لكل سببابينور مسبب بود و هرچه سبب سايه او

)41همان، غزل (

 اين است كه نور وجـود الهـي همچـون نـور محـسوسي اسـت كـه بنـا بـر               عارفان نظر ديگر   

رتي ظهـور حـق در موجـودات كـه همچـون        به عبـا   ؛تابدظرفيت و استعداد هرچيز بر آن مي      

 در انديـشه    .)71جامي، همـان، ص     ( متنوع و مختلف است      ،ستاهاي رنگين زجاجه و شيشه  

:گويد زيرا مي؛مولانا نهايت تجلي انوار الهي در وجود معشوق وي، شمس تبريزي است

تو جامد استكين روح با كاروكيا بي تابش عدن نور و ضيا         اي شمس تبريزي بيا اي م

)32همان، غزل (
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گونه ابيات نه تنها شمس تبريزي تجلي نورانيت الهي است بلكـه بـه      با توجه به اين   

كه خداوند منبع نور است و بنا بر استعداد هر موجـود بـر              نتيجه اين . نوعي نوربخش نيز هست   

.س است كه مقام ولايت داردتابد و مظهر كلي اين نورانيت براي مولانا، شمآن مي

اشـاره  خورشـيد و قمـر   ) ايهام تناسب بـا معـشوق مولانـا   (ها به شمس   در اغلب غزل  

از ميـان  . ابياتي مورد نظر بوده كه واژه نور در آنها آمده اسـت ،شده است؛ ليكن در شمارش    

. استدر اين مبحث مشاهده شده % 6/2 نمونه معادل با 13 غزل بررسي شده 550

بايي و وحدت وجود زي-2-5
هاي مختلف در اشـعارش     كه مولانا آن را به شكل     ،ترين مسائل عرفاني    يكي از مهم  

 بـه واسـطه حـق       وحدت وجود يعني هستي همه اشيا     . تاس» وحدت وجود  «،گيردبه كار مي  

در واقـع ظهـور وجـود مطلـق بـر همـه فرعيـات بـه         . وجـودي ندارنـد  ةاست و از خود جوهر   

كننده تصوير يك شـخص باشـد و در    منعكس،هست همچون آينه  اي است كه هر چه      گونه

ــه تمــام نمــاي وجــود معــشوق اســت و جــامع     ــه عــشق، عاشــق آين جميــع صــفات اومرحل

.)60 تا 53،ص1368گوهرين،(

در قـرآن   . داننـد مـي بـسيار نزديـك     همه اديان توحيدي خدا را به انـسان         ،  در كل   

) 23: 23(درارميـا   .» قرب اليه من حبـل الوريـد      نحن ا «: گويدمي) ق(كريم آيه شانزده سوره     

 از ايـن رو در تـاريخ        .»گويد من خداي نزديك هستم و خداي دروني       يهوه مي «: آمده است 

 هـر عـارفي  از تجربـه وحـدت وجـود             ،  عرفان مسيحي و اسـلامي و ديگـر اديـان توحيـدي           

وحـدت   « در حوزه وحدت وجود اولين سير     .)133،ص1381كاكايي،(برخوردار بوده است    

انگـارد و هـست مطلـق را خـدا           يعني عارف هرچه غير خداونـد را نيـست مـي           ؛است» آفاقي

آيـد؛  است كه در ضمن وحـدت آگـاهي بـه وجـود مـي             » وحدت انفسي « سير دوم    .داندمي

بيند و در همين حالـت شـهود         خود را نيز در فنا و نيستي مي        ،  يعني عارف در وحدت انفسي    

؛ يعني بعـد    است» توجيه كثرت « سير سوم    .وند حاصل مي شود   جمالي يا ادراك جلالي خدا    

).178همان، ص (كند حدت توجيه ميآيد كثرات را بر مبناي وكه عارف به خود مياز اين

 وحـدت وجـود را بـه        ،  مولانا بدون صراحت كـلام و بـا بـه كـار بـردن اشـارات و كنايـات                  

سيرهاي وحدت وجود سـير سـوم يعنـي         كه از بين م    به علاوه اين   برداي متنوع به كار مي    گونه

: توجيه كثرت در اشعار مولانا شايع است
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هله بر پر هله بر پر چون من از شكر و غرامتبرجه هله برجه قدمي بر سر خود نه          هله 

امتـــــبرو اي ظالم سركش كه فتادي ز زعو من از غيب رسيدم سپر غيب كشيدم        چ

)405غزل همان،(

گويـد و   در اين دو بيت ابتدا مولوي از فناي خود يعني وحدت انفـسي سـخن مـي                

.سپس از بازگشت از عالم غيب كه حقايق بر او آشكار شده است

برد چنين است كه انسان كامل را    وجه ديگري كه مولانا از وحدت وجود بهره مي        

گويـد كـه   مـي » قـايق حقيقـه الح  «ةابـن عربـي در رسـال   . كنـد با اين اصل عرفاني وصف مـي   

معرفت هرچيزي بر حسب ظهور حق است در او و هرچيزي يا مظهر صفتي واحـد اسـت يـا                  

ابـن  (مظهر بعضي صفات، اما انسان كامل اعظـم موجـودات اسـت بـه واسـطه معرفـت تامـه                  

:دكر در ابتدا مولانا معرفت تامه را در شمس تبريزي ديد و وصف .)90ص،1382عربي،

 ضياي من ةغرقه نور او شد اين شعشعاز تبريز تيغ زدشمس حقي كه نور او 

)1835همان، غزل (

الـدين زركـوب    اما زماني كه شمس تبريزي او را ترك گفت مولانا وجود صلاح           

:را جايگزين او كرد و سرود

)639همان، غزل (امسال در اين خرقه زنگار برآمد   آن سرخ قبايي كه چو مه پار برآمد

 تجلـي خداونـد در او   ، شمس تبريز است كه بنا بر اصل وحدت وجـود        » قباسرخ  «

ايـن امـر   » ما رأيت االله الا بلبـاس الاحمـر     «به كمال رسيده بود و طبق حديث حضرت رسول          

كوب همان شخص پرهيزگار و مؤمن با خرقـه زنگـار اسـت كـه نمـاد                 يد مي شود، اما زر    أيت

.ديگري از شمس الهي است 

 از ايـن رو  .نماسـت لامه همايي، انسان كامل مظهر تمام و تام الهي و آينـه حـق  بنا بر عقيده ع  

يعني فناي تاريكي بشري در     » وحدت نوري «از طرفي   .جمال مطلق در او منعكس شده است      

.)807ص،1377همايي،(روشنايي الهي 

بـه نـوعي بـر      » وحـدت وجـود   «توان نتيجه گرفت كه در اعتقاد عرفا        با اين نظر مي   

نـور  ،  كند و همان گونه كـه پـيش از ايـن آمـد              ورانيت خداوند بر همه عالم تأكيد مي      غلبه ن 

 غزل بررسي شده    550از ميان   . وجود مطلق خداوند با زيبايي و جمال ارتباط تنگاتنگ دارد         

. استدر اين مبحث مشاهده شده % 6/1 نمونه معادل با 8
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 شرايط درك زيبايي معنوي-3
بـه منظـور    معنوي، ذكر شـرايط درك ايـن نـوع زيبـايي      در انتهاي موضوع زيبايي   

.جا استتكميل مطالب ب

كنـد كـه   عين القضاه ملاك درك زيبـايي قـرآن را داشـتن قلـب پـاك ذكـر مـي             

 البتـه بايـد بـه ايـن     .)5ص،1383واردي،(توان اين اصل را بر ساير آثـار ادبـي تعمـيم داد         مي

از دريافـت جنبـه ظـاهري و صـوري آن           نكته اشاره كرد كه دريافـت جنبـه معنـوي زيبـايي             

شود و اين پنهان بـودن،       زيرا وجه معنايي زيبايي با حواس ظاهري درك نمي         ؛استدشوارتر

يي از عهـده بـاطني      بنابراين دريافـت و درك ايـن نـوع زيبـا          . كندوصف آن را دشوارتر مي    

:گويد باره ميمولانا در اين.برد وحواس مادي راه به جايي نميعقل معاشيآيد وبرميپاك

كاين جلالت لايق اين عقل و اين اخلاق نيسترا معزول كرديم و هوا را حد زديم     عقل 

)395همان، غزل (

.از اين رو پاك كردن درون از حواس ظاهري شرط درك زيبايي معنوي است

اميخ و بن سوزيدهام       عقل و دل و انديشه را از بام با چيز ديگر زندهدل را ز خود بركنده

)372همان، غزل (

 بـه منظـور  بر مانع بودن حـواس ظـاهري  » اشارات و تنبيهات«ابن سينا نيز در كتاب     

بدان كه آن بازدارنده مـر    «: گويدكند و مي  رسيدن به كمال معنوي و لذت روحي تأكيد مي        

تو را لاحق شود    تو را از كمال خويش چنان كه دانستي انفعالاتي است و هيأتي كه مر نفس                

:گويدمولانا مي.) 241ص،1316ابن سينا،(»به همسايگي بدن و از جهت پيوند به وي

 سقر بودست اصل تو نداند جز سقر چه بود زهر قاتل افتادست           ازيرا اصل جسم تو ز

بودآشام، عقل مختصر چهدر آن درياي خونبيني     عقل كلي را ز عقل جزء چونجهان و 

)590همان، غزل (

هـاي مـادي   بر گذاشـتن و تخريـب حجا    در واقع شاعر بر اين عقيده است كه با كنا         

 از ايـن رو خـراب       .آيـد كه اصل زيبايي است بـه دسـت مـي         ،  آن گنج معنوي و كنز مخفي       

:شدن زمينه رسيدن به مقصود و مطلوب است

هد كي كشدم بحر عطا تا كه به سيلم ندتا كه خرابم نكند كي دهد آن گنج به من

)38غزل همان،(
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 منـور و    كند كه حتي پنج حس ظاهري نيز به وسـيله دل          از اين رو شاعر توصيه مي     

: كه نماد حقيقت و معنويت واقعي استپاك شود

حواس پنج نمازست و دل چـو سـبع مثـاني          چراغ پنج حست را به نور دل بفروزان

)3037همان، غزل (

يي صوري زيبا-4
؛شـود بـر اصـول پيـشين اسـت     كه در ادامه به آن پرداخته مي، بناي مسائل ظاهري    

عبـارات و ظـواهر شـعري       بدين معنا كه بسياري از معاني و مفاهيم زيبـايي در قالـب لغـات،                

افزايـد و  هماهنگي ظاهر و باطن در اين موضوع بر كمال و زيبـايي اثـر مـي               . دشوآشكار مي 

كند تا هم از نظر معنا و هم از نظر ظاهر مـورد بررسـي               اثر ايجاب مي   هرقطعاً شناخت كامل    

.قرار گيرد

 تشبيه-4-1
 تكميل مباحث   به منظور در چند سطر تعريفي مختصر از ناقدان متقدم ادب فارسي           

راســت تــرين و « : در كتــاب ترجمــان البلاغــه در بــاب تــشبيه آمــده اســت. ارائــه مــي شــود

و تشبيه بر چنـد  ...  باشگونه كني اش تباه نگردد و نقصان نپذيرد       ن است كه چون   آنيكوترين  

ت يا چيـزي را     أن است كه چيزي را به چيزي ماننده كنند به صورت و هي            آگونه است يكي    

 رادويـاني كـه هـيچ       .)44ص،1362،الرادويـاني (  » هاماننده كنند به صـفتي از صـفت       به چيزي   

ادامه بـه ذكـر انـواع تـشبيه و        وان نمي كند در     تعريف يا شرط ديگري را براي تشبيه نيكو عن        

كـه كتـاب حـدائق    ، رشـيد الـدين وطـواط نيـز     . هايي از شاعران فارسي زبان مي پـردازد   مثال

 معتقد است كه تـشبيه نيكـو بايـد دو ويژگـي     ، السحر را در معارضه با ترجمان البلاغه نوشته   

 كـه اگـر عكـس كـرده شـود و         در صفت تشبيه نيكوتر و پسنديده تر آن باشـد         « :داشته باشد 

رشـيد الـدين   (»  ... مشبه به  بـه مـشبه ماننـد كـرده آيـد سـخن درسـت بـود و معنـي راسـت                      

 كه بـر اسـاس كتـاب بلاغـي          ،   اما نكته اي كه در كتاب معالم البلاغه        ؛)42ص،بي تا ،وطواط

متكلم بليـغ در اداي سـخن بـه         « :  به آن اشاره شده قابل توجه است       كهن به نگارش در آمده    

طريق تشبيه لامحاله نكته اي در نظر دارد والا تشبيه از فايـده ادبـي خـالي مانـده و از درجـه                       

.)244ص،1379،رجايي( »اعتبار ساقط خواهد بود
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دكتر براهنـي  . ستترين نكته درباره تشبيهات مولانا تخيل قوي او در تصويرسازي ا              مهم

 و لي  تعريف مي كندكه موجب پيونـد احـساسات و اشـيا   قدرت تخيل را شور و هيجان كام      

ــسته اســت    ــسان از طبيعــت واب ــه درك ان ــع ايــن امــر ب تجربيــات مختلــف شــود كــه در واق

) 955( مثلاً ايجاد ارتباط تشبيهي ميان سلام و كبوتردر غـزل          ؛)132و131ص،1380براهني،  (

تنهـا در حـوزه     ) 1450(و عاشـق و اسـفناج در غـزل        ) 2666(خل خرما در غـزل    ، عروسي و ن   

پيونـدهاي بـديع را     ،  البته مولوي با ارائه وجـه شـبه مناسـب           . پذير است تخيلي وسيع صورت  

ر در تـصويرگري حفـظ شـده اسـت؛          در بيشتر تشبيهات اسـتقلال ذهنـي شـاع        .كندموجه مي 

اگر در تـصورات  . كند با عبارات خود وصف ميبيند وتر اينكه مولانا با نگاه خود مي      واضح

كلي انسانها، بهار همچون جواني پـر از سـر زنـدگي و شـادي اسـت و زمـستان و خـزان بـه                         

مولانا بهار را شيخ    آورد،واسطه بي باري و خشكي درختان و باريدن برف پيري را به ياد مي             

 مريد پيروي همچون ارتباط و  فصل خزان از بهار پيرويخواند و دليل او براي اين عنوان        مي

:از مراد است

 نه عاقبت به سر او رسيد شيخ بهارخزان مريد بهار است زرد و آه كنان

)1134همان، غزل (

لـذت  «.  نوآوريهـاي اوسـت  ، ويژه تـشبيه ين ويژگي مولانا در همـه مـوارد ب ـ   مهمتر

شود و  عجب حاصل نمي  شعري نوعي ارتباط با تعجب دارد و وقتي چيزي تكرار شد ديگر ت            

گردانــد  از همــين جاســت كــه ابــن ســينا لــذت بــردن از تــشبيه را بــه تعجــب برمــي           

.)20ص،1380،كدكني(

اين مبحث مشاهده شـده    در % 8/3تشبه جديد معادل با      نمونه 19شده   غزل بررسي  550مياناز

.است

 استعاره-4-2
 تـازه بـودن ايـن    ،  كندترين نكته اي كه رادوياني در ادامه اين تعريف بيان مي      مهم

؛ حتـي در قـرن نهـم         ) 40ص  , همـان , رادويـاني ( صنعت است در علم بلاغت آن روزگار        

 او  .دكنواعظ كاشفي هم توضيحي بيشتر از آنچه رادوياني در اين باب داده است ارائه نمي                

)104 ص ،1369،واعظ كاشفي ( تنها بعد از تعريف استعاره آن را نوعي از مجاز مي شمرد             

آنچه در نقد ادبي جديد مورد توجه واقع مي شود بهره بردن شاعر است از صناعات تـازه و        .
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كروچـه بـراي اسـتعاره    .ثيري كـه هـر يـك بـر مخاطـب مـي گـذارد       أدر نهايت چگونگي ت ـ 

بـرد و معتقـد اسـت اسـتعاره هـاي شـاعرانه و       را به كار مي» ملكه تشبيهات مجازي «اصطلاح  

بــا ).46و45ص ،1385كروچــه، (ش پاافتــاده بــه دور اســت نــاب از احــساسات روزمــره وپــي

 و ، تـر از تـشبيه   توان فهميد كه يافتن استعاره بسيار راحـت   خوبي مي بررسي غزليات شمس ب   

تـوان  دليل مناسبي كه بر اين امر مي. ها نوعي از صور استعاري به كار رفته است   در بيشتر غزل  

ت كه تشبيه در حالت تأثير شـديد مـورد        وي معتقد اس  . يافت نظريه دكتر شوقي ضيف است     

گيرد و از آنجا كه شعر غنـايي بـر اسـاس احـساس و هيجـان سـروده شـده                استفاده قرار نمي  

كند اما استعاره با شور عاطفي همـاهنگي   تشبيه و ادعاي همانندي شاعر را راضي نمي        ،  است

نـشين مخاطـب او     كـه جا  ،  هـاي مولانـا      مـستعارمنه  .)387كـدكني، همـان، ص       (بيشتر دارد 

ترين نوع استعاره در ديـوان شـمس        اما شايع .همگي نشاني از زيبايي و عظمت دارد      ،  د  شومي

هـا را در    بخـشد و آن   جـودات شخـصيت انـساني مـي        يعني مولانا به همه مو     ؛است» تشخيص«

. كندحالت مختلف جسمي و روحي وصف مي

دل و با صيقل باطن محرم ايـن   زيرا در صفاي     ؛گواه عرفان عالي شاعر است    درچنين نگرشي 

شـود كـه بـا نامحرمـان خاموشـند و گفتگـوي      سميعان و بصيران به ظاهر بي زبان و كلام مي   

لكـن عـلاوه بـر ايـن نقـوش، تـصويرهاي شـاعر از               .كنـد ميايشان را در قالب استعاره نقاشي     

ي در دنيـا  .گـري شـگفت دارد    در ايـن بخـش جلـوه      يات قابل توجه است وهنرنمايي او     انتزاع

سـياه  پيـراهن شـود و روز جـدايي  رويي هجركند مي ندان عيش به واسطه  ترش     وسيع مولانا د  

:شودمي

 امروز قند وصل گزيدن گرفت بازدندان عيش كند شد از هجر ترش روي

ت بازـــتا جايگاه ناف دريدن گرفلــد روز فصـــه پوشيــــپيراهن سياه ك

)1198همان، غزل  (

:كندكند و شاعر از آب طلب ياري مي كه آتش به پا ميغم نيز كافري است

بردم غم ز كافرم بخريداسير ميفزود آتش من آب را خبر ببريد

)959همان، غزل (
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شود و از آنجـا كـه بـه عقيـده           در ديوان كبير همه چيز در تحرك و پويندگي نشان داده مي           

ان دادن اسـت و نـه گفـتن،          وظيفـه اصـلي شـعر نـش        –ويژه فرماليست هـا     ب–بعضي معاصران   

.دگيرصيرت مخاطب را نيز به كار مي و قوه بستاتصاوير غزليات شمس بديع و متحرك

سـطور بـه عـلاوه    ايـن   استعاره تاكيدي است بر قـول دكتـر ضـيف در          فراوانآمار  

زيرا همه اركان را    ؛ دارد    نشان  صنعت تشخيص از بينش عارفانه و عاشقانه شاعر        بسياردرصد  

از . خداوند را در همه جا حي و حاضر مي داند       ،   عبارتي به  عور و حيات مي بيند و     صاحب ش 

.است % 2/5 نمونه معادل با 36 غزل بررسي شده تعداد استعاره هاي بديع 550ميان 

 برجسته سازي يا فورگراندينگ-4-3
ــي ، از اصــول هنــري  ــاديكــه در نقــد و ادب فرماليــستي و غرب ــشينة زي ــدارد  پي  ن

. شـود  ارائه مي،  استدر ابتدا تعاريفي كه از اين صنعت هنري بيان شده  . سازي است برجسته

اگر استعاره در فعل غيرمنتظره و بديع و نو باشد به طوري كـه جلـب              «:گويددكتر شميسا مي  

، 1378شميـسا،   (»د بـدان فورگرانـدينگ گوينـد      نظر كند و يا متضمن خبر غير متعارفي باش ـ        

).186ص

شود كه جامع عقلـي باشـد نـه    يابد و برجسته مي   وقتي تشخيص مي   استعاره در فعل  

سازي نكات قابل توجهي مطـرح شـده      در اصطلاحات ادبي ابرامز در تعريف برجسته      . حسي

هـاي روسـي   اي از خلاصه آن بـدين گونـه اسـت كـه در قـرن نـوزده فرماليـست       كه  ترجمه  

سـازي بنـا بـر گفتـه      ادبيات برجسته اولين هدف.ندكنخواستند ادبياتي خاص و تازه ارائه       مي

هـاي طبيعـي    بيگانه ساختن زبان است؛ يعني روشهاي معمـولي و تركيب         شكلوفسكي غريب و    

را شكستن و از كاربرد روزانه دور ساختن كه با ايـن كـار خواننـده بـه درك و حـسي تـازه                   

.)274ص، 1993آبرامز، (يابددست مي

نبـوغ  .ها ساخته ذهن فعال شاعر اسـت  و استعارهكليات شمس بيشتر تركيبات، تشبيهات       در

شود بلكه كاربردهاي شگفت و غيرمعمول را نيز        مولانا نه تنها موجب بديع بودن تصاوير مي       

هاي مرده به مقدار زيـاد ديـده        اگر در ديوان شعر هر شاعري تشبيه و استعاره        . كندعرضه مي 

 نسبت دادن فعـل روييـدن بـه     راي نمونه ب؛شود در غزليات او انواع فراواقع و بديع شايع است         

انحرافـي ايجـاد شـده      كلام،گيـرد و درمحـور همنـشيني      خون درحوزه معناي طبيعي قرارنمي    

:است
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با مهر تو همرنگم با عشق تو همبازمگويد  هر خون كه ز من رويد با خاك تو مي

)1462همان، غزل (

 خواب هم جامع عقلي بـه كـار رفتـه و هـم          و يا در اسناد زهر فراق نوشيدن و سپس مردن به          

:برجستگي معنايي نسبت به ديگر اركان متن صورت پذيرفته است

خواب من زهر فراق تو بنوشيد و بمردز ديده چنان رفت كه هرگز نايد              خوابم ا

)779همان، غزل (

گويـد معتقـد اسـت شـاعر         جايي كه از برجسته سازي سخن مـي        »ترنس هاوكس «

هايش برجسته و زنـده تلقـي   ايد به ابزار بياني چنان دسترسي و تسلط داشته باشد كه استعاره        ب

يابد و هرچـه ايـن    هرچه درجه همنشيني بيشتر باشد استعاره بيشتر به پس زمينه تعلق مي        .شود

هـاوكس،  (گـردد  شود و برجسته مي تر باشد استعاره بيشتر از پس زمينه رانده مي        درجه پايين 

:سازي استپريدن در نيستي نوعي از اين برجسته.)112 و110ص،1380

اممن با اجل آميخته در نيستي پريدهاز شور من بگريختهديوانه كوكب ريخته

)1372همان، غزل (

:و يا ترجمه كردن آينه صبوح

رجمه شبانه كن  آينه صبوح را تآب حيات عشق را در رگ ما روانه كن 

)1821همان، غزل (

 ماننـد تركيـب بـاد       ؛شـود سـازي ديـده مـي     حتي در تركيبات وصـفي نيـز برجـسته        

از ميـان حـدود     .)132(رغـزل  درازي از نور دارد د     و يا سلامي كه دم    )28(گون در غزل    لعل

. آمار آن است% 2/1 نمونه مشاهده شد كه معادل 6 غزل بررسي شده 550

 موسيقي غزليات شمس-4-4
، دآورها و كلماتي كه ابيات و در نهايت غزلي را به وجـود مـي              آهنگين بودن واج  

ح شود تا تمـايزي ميـان شـعر و كـلام معمـول روزمـره ايجـاد شـود و بـه اصـطلا                موجب مي 

به قول دكتر كدكني تمـام تعـاريف از شـعر بـه             . ها رستاخيز كلمات به وجود آيد     فرماليست

.)389ص،1381كـدكني، (» شعر تجلـي موسـيقيايي زبـان اسـت        «گردد كه   اين عبارت برمي  

 متفـاوت  ، برد تا زبان را به موسيقي نزديـك كنـد  كاركردهاي هنري كه هر شاعر به كار مي    

موسـيقي بيرونـي،    :ر را بـه چهـار گـروه تقـسيم كـرده اسـت             دكتر كدكني آهنگ شع   . است
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 آنچــه در ).23ص،1377كــدكني،(موســيقي كنــاري، موســيقي داخلــي و موســيقي معنــوي 

آرايـي، رجـع و تكريـر    ها، واجشـود، انـواع جناس ـ  ه آن پرداخته مـي   مبحث موسيقي داخلي ب   

و تضاد و طبـاق  در موسيقي معنوي بررسي تناسبات، تلميح، حس آميزي، پارادوكس        . است

اين نكات در شعر مولوي بسيار طبيعي و نزديك به بافت كلام به كـار رفتـه       . پذيردانجام مي 

و دكتر كدكني نيز معتقد اسـت شـاعران صـنعتگري همچـون  رشـيد وطـواط و عبدالواسـع                   

ايـن  ةبنـابراين در ادام ـ   .)417ص،1381كـدكني،    ( اين زمينه بر مولانـا تقـدم دارنـد         جبلي در 

.شودبه دو موضوع موسيقي كناري و بيروني پرداخته مينوشتار 

 موسيقي كناري-4-4-1
مولـوي در كـاربرد   . منظور از موسيقي كناري كاربرد رديف و قافيه در شعر اسـت      

.كنداين دو مورد ابداعاتي به كار برده است كه شعر او را از آثار ديگر شعرا متمايز مي

 رديف-4-4-1-1
هـاي  كنـد تـا رديف  زبان فارسي ايجاب مي   تفاده از افعال ربطي در      علاوه بر اينكه اس   

كـه در تكميـل قافيـه بـه     ، فعلي از ابتدا مورد استفاده شاعران قرار گيرد، تأثير موسـيقيايي آن   

 از آنجـا كـه اسـاس و بنـاي           .كنـد    اهميت وجـود رديـف را بيـشتر مـي          ،  شودكار گرفته مي  

اعر درهر غزل با  توجه به محتواي آن به كار مـي  هايي كه ش نوع رديف ،  موسيقي تكرار است    

. اهميت بسيار دارد، كندگيرد و آن را در همه ابيات تكرار مي

هاي غزليات شمس توجه مخاطب را بـه خـود جلـب      رديف ةآنچه در نظر اول دربار    

؛ بـراي نمونـه    نـد ك كه گاه نيمي از مصرع را پـر مـي          هاي طولاني است  كاربرد رديف د،  كنمي

هـا يـا شـبه جملـه        البته بيشتر اين رديف   ...  و   2015،  1439 ،   533،  2188،2337هاي  غزلرديف  

تـوان گفـت تنـوع و تعدادشـان در ديـوان هـيچ شـاعر            يا جمله كامل و بـا جـرأت مـي          است

هاي بلند بود    نمونه داراي رديف   17 غزل بررسي شده     550از ميان حدود    .ديگري وجود ندارد  

كند ارتبـاط  ي كه دكتر كدكني درباره رديف به آن اشاره مياز نكات.است% 6/3كه معادل     

 :1074 براي نمونه در غزل ؛)160كدكني، همان، ص (رديف با ساختمان صوتي بيت است

 بانگ خيزاخيز آمد در عدم اين الفـرارن الفـــرار    گرم در گفتار آمد آن صنم ايـ

كيست بر درهم منم اين الفرار ست بر دركين شعله بر در صد هزارن مشعلــه  صد هزارا
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»ص، ز، ش، ر«هـاي  وجود صـداي واج .گردددر اين ابيات دنبال راه فرار مي      شاعر

كه سرعت را بيـشترمي كنـد و ابيـات    » بانگ خيزاخيز«ويژه   بكندايجاد حركت و شتاب مي    

 معناي رديف و معناي      توجه به ارتباط   ،  مطلب ديگر . دسازرا جنبشي و به دور از سكون مي         

آشـكاري  بـه منظور البته اين مطلب با ابيات موضوع پيش قابـل انطبـاق اسـت امـا           . بيت است 

:شودبيشتر مثالي ديگر ذكر مي

ازه كنــــها را تها را بشكفان و كشتباغــــــــازه كنها را تنوبهارا جان مايي جان

كنو بشو و دست و پا را تازهاي گلستان رها بر خاك ريخترعد گويد ابر آمد مشك

)1961همان، غزل (

. كنـد ها و كشتزارها ايجاد تازگي بيشتر مي  با وجود بهار، باغ، گل    » تازه كن «رديف  

.افزايدها بر اين طراوت ميويژه بارش باران و شسته شدن گلب

 قافيه-4-4-1-2
د كـه در گـوش   دان ـدكتر شوقي ضيف قافيه را يادگار نواختن آلات موسـيقي مـي    

 در واقع از آنجا .)53كدكني، همان، ص (آورد صداي كف زدن و طبل و دف را به ياد مي          

كه قافيه لازمه شعر است و صـامت و مـصوتهايي را در قـسمت معينـي از ابيـات يـك غـزل                        

دهـد در موسـيقي شـعر       تكرارمي كند و ذهن شنونده را به شنيدن آوايي مـستمر عـادت مـي              

؛ بـدين معنـا كـه     مهم غزليات شمس قافيه درون ابيات استويژگيهاي از .اهميت بسيار دارد  

آورد و در اني بـه شـمار مـي   حكـم مـصرع پاي ـ   ياري از غزلها هر نيم مـصرع را در        بسشاعر در 

.داشته باشدمصرعهاي ديگرحكم قافيهكلمات نيمرينكه با آخدهداي جاي ميكلمهآخرآن

:براي نمونه؛شودز غزليات ديگر شعرا استفاده ميدر غزليات مولوي قافيه دروني بيش ا

پرسش همچون شكرش كرد گرفتار مرانغزي و خوبي و فرش، آتش تيز نظرش

 رنگ كجا ماند و بو ساعت ديدار مراگفت مرا مهر تو كو، رنگ تو كو فر تو كو    

)39همان، غزل (

اي مجـذوب    شـاعر بـه انـدازه      درباره قافيه دروني در غزليات شمس بايد گفت كه        

نـاري چـشم    دهـد كـه گـاه از قافيـه ك         اين موسيقي دروني شـعر اسـت و بـه آن اهميـت مـي              

نكته قابل توجـه ايـن اسـت كـه          .»534،  533،  553،  2856،83«هاي  پوشد؛براي نمونه غزل  مي

 بـي تـو بـه سـر        رديف در اين غزلها از حد معمول غزل فراتر رفته و عبارات طـولاني ماننـد               
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.  اسـت ... كننـد، تـا روز مـشين از پـا و          نمي شود، تو چنين شكر چرايي، مستان سـلامت مـي          

رديف طولاني به عنوان موسيقي كناري قوي و وجود قافيه دروني شاعر را از بـه كـار بـردن       

هـا  متوجه عدم قافيـه اصـلي در ايـن غزل         قافيه كناري باز داشته است و حتي شنونده نيز كمتر           

 غـزل وزن دوري  97 غزل  100از ميان   .استسيقي شعر به اندازه كافي قوي        زيرا مو  ؛شودمي

.است غزل داراي قافيه دروني 68د و از ميان همين تعداد دار

 موسيقي بيروني-4-4-2
برجستهاز ويژگي   .منظور از موسيقي بيروني مسائل مربوط به اوزان عروضي است         

 كاربرد وسيع وزنهاي هزج، رمل، رجز و        .اوزان عروضي اين اثر، طرب انگيز بودن آنهاست       

 آن را دليل بر شور و نشاط و طرب غزلها           پژوهشگرانمجتث از عواملي است كه بسياري از        

.شوددر اين مقام با ارائه مطلبي از ابن سينا دليل ديگري نيز عنوان مي. انددهكرذكر 

نده بايـد حـسن    ابن سينا درباره زيباشناسي ايقاعات و الحان معتقـد اسـت كـه شـنو              

شود كه الحان و نغمـات از حـس     موقع الحان و ايقاعات را درك كند و اين زماني ميسر مي           

توضيح بيشتر اينكه نغمه اول وارد      . گذشته در خيال شنونده   اجتماع مناسبي را تشكيل دهند          

 نغمـه دوم در پـي آن از مرحلـه حـس بـه      .شـود حس شنوايي وسپس وارد خيال شنونده مـي       

يـال  بايد چنان معين و حساب شده باشد كـه در خ  زمان بين دو نقره مي.رسديال مي مرحله خ 

ابـن سـينا    . اي تجربـي اسـت    د و اين محاسباتِ زماني مـسئله      شنونده به ائتلاف و وحدت برس     

شـود و در ادامـه از دو گونـه    كند كه ايقاع به نقر،گاه بـه زبـان حكايـت مـي         سپس اشاره مي  

ف تسريبي كه قابل كشيده شدن هستند مانند حرف يا، وديگر    اول حرو :كندحرف بحث مي  

تـوان   از ايـن رو مـي      .)347تا345ص،1381كدكني،(حروف حبسي مانند باء، تاء، لام، ميم        

شـود كـه بـا آوردن    قوانين الحان و نغمات را بر حروف نيز منطبق كـرد و نتيجـه گرفتـه مـي                

 حـرف ديگـر پيونـد و ائـتلاف          هـا تـا رسـيدن      تسريبي در آخر كلمـات و شـنيدن آن         حروف

 حـروف  ة هرچه ايـن كـشيدگي و پيوسـتگي نغم ـ        .شود  اي آنها در ذهن بيشتر حفظ مي      نغمه

. آوردكند و نوايي آرام بـه وجـود مـي   سيري خطي در ذهن ايجاد مي ،  تر و بيشتر باشد   مداوم

ه بـين    وجود انقطاع و فاصـل     ،  اما چنانچه درصد استفاده از حروف حبسي در بيت بيشتر باشد          

هـايي از ابيـات     نمونـه  ؛كنـد نغمات بيشتر خواهد بود و ايجاد حركت، جوشش و طـرب مـي            

:دشومس بنا بر اين تعريف بررسي ميغزليات ش
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اين درياماهي را كه اوشدسير ازسيري بود ازسودا     توديدي هيچتوديدي هيچ عاشق راكه

كه عذرا خواهد از عذرا چ وامق راتوديدي هيتو ديدي هيچ نقشي را كه از نقاش بگريزد     

)64همان، غزل (

 حروف تـسريبي باعـث   فراواني،   است كه بر وزن هزج سروده شده     ،  در اين ابيات    

» را« يعني در بيت اول كـشيده شـدن حـرف الـف در     ؛شودتداوم لحن هنگام قرائت شعر مي  

پيونـد مـستمري    » سيري «در كلمه » ي« بعد از آن حرف      .كندبعدي متصل مي  » ك«آن را به    

به همين ترتيب هر حرف حبـسي بـا         . آوردبه وجود مي  » بود«در  » ب«بين اين كلمه و حرف      

اتصال بـه حـرف تـسريبي قبـل و بعـد از خـصوصيت حبـسي و انقطـاعي خـود انـدكي دور                        

تواند يك نفس بيت را قرائت كند و نـواي خوانـدن شـعر آرام و    شود و خواننده شعر مي    مي

: حروف حبسي فراوانياينك در غزل ديگر به همين وزن اما با. هد بودمستمر خوا

به پيش جان چه كار آيد مگر از بهر قربان راد جان جان جان نشايد برد نام جان     چو آم

اگر ترك است و تاجيك است بدو اين بنده نزديك است

 را چو جان با تن وليكن تن نبيند هيچ مرجان

)58همان، غزل (

 از ايـن رو پيوسـتگي قرائـت غـزل پيـشين             .در اين ابيات تقطيع كلمات بيشتر است      

 وجود حروف حبـسي و آمـدن آن در پـي يكـديگر انقطـاع را                 .شودكمتر در اينجا اجرا مي    

» د«و حـرف    » نـشايد «و ابتداي   » جان«در آخر   » ن« مثلاً در بيت اول حرف       ؛موجب مي شود  

كـه در هـر دو نـيم مـصرع آمـده اسـت امكـان        » مگـر «در ابتـداي  »م«و حرف  »آيد«در آخر   

جا است كه در غزلهاي با وزن دوري ايـن   البته ذكر اين نكته ب    . كندم مي كشيدن هجاها را ك   

 زماني كه در هـر نـيم مـصرع حـرف تـسريبي بـه كـار رود                   ؛مطلب بيشتر قابل ملاحظه است    

ر حرف حبسي به كـار رفتـه باشـد فاصـله دو نـيم               فاصله بين دو نيم مصرع پر مي شود اما اگ         

شود كه قرائت شعر با نواي نواختن ضرب هماهنگي بيـشتر       و تقطيع باعث مي    ،  مصرع بيشتر   

.انگيزتر شودداشته باشد و طرب

بيـر اسـت   هاي زيبـايي ديـوان ك  شود كه نكات برشمرده، اندكي از جلوهدر پايان يادآور مي  

 گونـاگون هـاي   تـوان عنـاوين و نمونـه      تـر مـي    مجالي گـسترده   دركه با تأمل و نگرش بيشتر     

.ديگري را برشمرد
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هـاي نـوين ايـن اثـر بـود كـه            تأكيد و هدف نويسندگان اين مقاله بر معرفـي جنبـه          

 از اين رو پرهيز از تكرار هر تعريف و مثال ياد شده            .اند ديگر بدان اشاره نكرده    پژوهشگران

. ر بوددر آثار ديگران از اصول اين كا

نتيجه
نـد تـا    كن و سخن سنجان بر اساس آثار هنري موازيني وضع مـي           فيلسوفانمنتقدان،  

در اغلب موارد با به كـارگيري آگاهانـه ايـن           هنرمند  . اثر ناب و زيباي هنري را معرفي كنند       

 زيـرا ايـن نكـات بيـشتر     ؛ تـا اثـري مانـدگار و دلپـسند عرضـه كنـد         توانـست اصول نخواهـد    

شـود و   از ضمير ناخودآگاه هنرمندانه وي در نوشته و اثرش آشكار مي      برخاسته ناآگاهانه و   

كند و اگر شاعر خود را به كاربرد آگاهانـه اصـول هنـري             حتي خالق اثر را مغلوب خود مي      

بنابراين اگـر نكـات زيباشناسـي در    . اثر وي رنگ تكلف و تصنع خواهد گرفت    ،   نمايد ملزم

.شود و نه عكس آن اين اصول بر شعر وي منطبق مياثر مولانا بررسي شود در واقع

توان از نظر زيبايي و هنري در كمال دانست كه هم از جنبـه صـوري و             اثري را مي  

ري كـاربرد طبيعـي     در حـوزه زيباشناسـي صـو      . ظاهري برتر باشد و هم از جنبه معنا و محتوا         

هـن مخاطـب ايجـاد كنـد        اي كه تصاوير بـديعي را در ذ       هاي كلام به گونه   صور خيال و زينت   

 زماني ارزشمند خواهد بود كه هنرمند از نگاه خـود ببينـد و     ويژگياين  . داراي اهميت است  

در نهـاد   در حوزه زيباشناسي محتوايي نيز به كار گـرفتن مفـاهيم عـالي كـه                . دكنآن را بيان    

يم بـا   هرچـه القـاي ايـن مفـاه    .داشته باشـد در دلنـشيني كـلام مـؤثر اسـت      ريشه ها  همه انسان 

از اين رو زيبـايي صـوري و        .  تأثير بيشتري بر مخاطب خواهد نهاد      ،  تصويرگري همراه باشد  

د و در بررسي زيباشناسي هر اثر بايـد  ايـن            اي متقابل و محكم دار    ديگر رابطه محتوايي با يك  

.دو وجه را در نظر گرفت
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